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ــسم«احمدرضــا، مهــرداد،  . 35 ــسم و پــست صهیونی ــایش ، »نئوصهیونی ــالات هم خلاصــه مق
   .1382مرداد، المللى انتفاضه بین

، ترجمـه علـی جنتـی،       سـاختار دولـت صهیونیـستی اسـرائیل       سسه الدرسات الفسطینیه،    ؤم . 36
   .1384، 1، جهرانالمللی ابرار معاصر تهران، تسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینؤم

   .1356، پیشگام، تهران، ، ترجمه بیژن مهدويدولت اسرائیل، نیکیتینا، گالینا . 37
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  علی احمد باکثیر
  شاعري که در راستاي تحقق وحدت تمام مسلمانان در حل مسئله فلسطین تلاش کرد

  
  1سوده نوذري

  چکیده 
خانـه و  تحصیلات ابتدایی خود را از مکتـب  .ددر اندونزي متولد ش) ق1389 ـ  1328(احمد باکثیر علی

 وي در همـان کـودکی بـه    .مدرسۀ دینی آغاز نمود و به فراگیري علوم اسلامی و اصول زبان عربی پرداخت      
 باکثیر براي ادامه تحصیلات به مصر رفت و رشتۀ زبان انگلیـسی را  .مند بودهاي ادبی نیز علاقه مطالعۀ کتاب 

 وي پس از چهارده سال تدریس، به وزارت ارشـاد ملـی منتقـل و در    .ه ادامه داد در دانشکدة ملک فؤاد قاهر    
هـاي  هـا و رمـان   بـاکثیر اشـعار، نمایـشنامه     .خانه مشغول به کار شـد     شوراي عالی هنر و ادبیات این وزارت      

ش که این مهـم در کـلام و اشـعار    طوريکرد، به  وي بر وحدت اسلامی بسیار تأکید می       .فراوانی را خلق کرد   
 .دهندة تأکید بیشتر او بر وحـدت اسـلامی اسـت     نمود یافته است و عدم تعصب وي به مذهب تسنن، نشان          

ها اشـعار و متـون فراوانـی از خـود بـه      وي در مورد فلسطین و غصب شدن سرزمینشان توسط صهیونیست     
بـر ایـن قـضیه    ها را به خاطر صبرشان جاي گذاشت و این مسئله را مشکل تمام ملت اسلام دانسته و عرب       

   .کردشماتت می
  

   .احمد باکثیر، شعر، وحدت، فلسطین علی:واژگان کلیدي
  

  نامۀ باکثیرزندگی
 ـ م1910دسـامبر  21 ـق  1328الحجـه   ذي15 علی احمد باکثیر فـرزند شیخ احمد بن محمـد، در     

زرکلـی،  (ن گـشود  اي عربی چشم بـه جهـا  به دور از جهان عربی در شهر سورابایاي اندونزي، در خانواده        
   .)264 ، ص4م ، ج1966

هـاى   پدر باکثیر از تاجران حضرموت و مـادرش از خانـدان باباسـط، یـا بابابـسیط، یکـى از خانـدان           
حضرموت بوده، که به همراه بسیاري از حضرمیان براي تجـارت بـه انـدونزي مهـاجرت نمـوده و در آن            

   .)19م، ص2007سومحی، (دیار سکنى گزیده بودند 
                                                

  .التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات عرب از دانشگاه رازي کرمانشاهفارغـ 1
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هـاي حـضرموت، از دیـر     ترین خانـدان  ترین و اصیل  وادة باکثیر از تبار قبیلۀ کنده، یکی از بزرگ         خان
باز به فصاحت و بلاغـت، فـضل و دانـشوري شـهرت داشـته و ایـن قبیلـه عرصـۀ ظهــور شـاعران و                       

هـاي برجـستۀ آن در زمـان جاهلیـت بـه      توان از میان چهره  دانشمندان بسیاري بوده است؛ چنان که می      
ــدي ا« ــروالقیس کن ــه  » م ــلام ب ــن«و در دوران اس ــدوناب ــ732(» خل ــدى «و ) ق808ـ ــوب کن » یعق
   .اشاره نمود 1)256ـ185(

 باکثیر در نخستین اشعار خود همواره به این نسب افتخار نمـوده و بـا غـرور و سـربلندي از آن یـاد              
 :کردمی

ه  کـَثیـر    أَبـیِ      آلِ    مـِنْ  ام ـم مجدمِنْ ثُلالاتِ أقیالٍ لَ ُقد  
 م لامِ  فی و   ملوك  جاهلـیَتِهم   فی  فَهـ ظام   أَعـلام  الإِسـ  عـِ

کیماً و حسبک باِبنِ خَلدْونِ فیِ الشَّرقِ و   ح الغَـربِ لَه    تِراماح 
لْ    الکِندْي و عنْ یعقوبِ ظام     تـَواریخُ    تـُخْبـِرْك  فَسأَ   الْـعِ

 )103م، ص1408اکثیر، ب( 

   .باشندـ من از آل ابی کثیر هستم، از نسل امیر زادگانی که داراى شکوهى دیرینه مى1
  .انداي بودهـ آنها در زمان جاهلیت، پادشاهان و در زمان اسلام مشاهیر برجسته2
  .فی استخلدون دانشمند که در شرق و غرب از احترام فراوان برخوردار است براي تو کا و ابنـ3
  .سازدـ درمورد یعقوب کندي سؤال نما، که تاریخ عظیم و باشکوه تو را آگاه می4

 در مـورد ایـن مرحلـه از زنــدگی وى    . دوران کـودکی بـاکثیر در زادگـاهش انـدونزي، سـپري شـد      
 هنگامی که به سن هشت سالگی رسید، از سوي پدر به وطـن اصـلی خـود          .اطلاعات زیادي وجود ندارد   

 فرستاده شد تا زیر نظر عموي خـویش و بـر اسـاس آداب و سـنن پـدرانش، رشـد و نمـو                  »حضرموت«
بر اساس رسـم و عـادتى دیرینـه فرزنـدان         کردنداى که در سرزمین غربت زندگى مى      یابد، زیرا حضارمه  

فرستادند تا به این وسیله، زبان عربـی را از منـابع اصـلی آن    شان مىرا به سرزمین پدرى و اجدادي خود
   .ـرا گرفته و به اخلاق بادیه آراسته گردندف

خانـه و   باکثیر در شهر سیئون، مرکز استقرار خاندان بـاکثیر، تحـصیلات ابتـدایی خـود را از مکتـب                 
 او در کنـار  .مدرسۀ دینی آغاز نموده و به فـراگیري علوم اسلامی، ادبی و اصـول زبـان عربـی پرداخـت                

ادبـی نیـز علاقمنـد گـشت و دیـوان بـسیاري از شـاعران                هـاي   آموختن دروس دینی به مطالعۀ کتـاب      
 آشـنایی بـا ایـن آثـار در تکـوین      .گذشته و معاصر از جمله امروالقیس، متنبی و شـوقی را مطالعـه نمـود    

                                                
  . ترین آنان در عصر عباسی بود فیلسوفان عرب و برجستهـ یعقوب کندي، از اولین1
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کـه از سـن   شخصیت ادبی وي نقش بسزایی داشت و سـبب شـکوفایی اسـتعداد ادبـی وي شـد؛ چنـان             
  .سیزده سالگی سرودن شعر را آغاز نمود

  :کندر، این دوره از زندگى ادبی خود را چنین توصیف مىباکثی
کـه از سـن سـیزده سـالگی     اولین مرحله از زندگى ادبی من در حضرموت شکل گرفـت؛ هنگـامى          «

 پـس  .شروع به سرودن شعر نموده و نهایت تلاش خود را براي مهـارت یـافتن در شـعر بـه کـار بـردم                      
کـه بـا حـرص و ولـع آن را مطالعـه      رسید، مگـر آن  نمىها یا معاصران به دستم  دیوان شاعري از قدیمى   

بـاکثیر،  (» شـوقی بـود  طیب متنبی، و از میان متأخران احمـد  کردم و الگوي من در میان گذشتگان ابو  مى
   .)4تا، صبى

سوادي سـاکنان حـضرموت، ایـن سـرزمین سرشـار از تــصورات             در این هنگام به دلیل فقـر و بی       
 ایـن حالـت بـه همـراه     . از نظر اجتمـاعی در شـرایط نامناسـبی قــرار داشـت         نادرست و خرافات بوده و    
 بـاکثیر کـه   .شـد ویژه اندونزى نیز انتقال یافته و تنها به حضرموت محدود نمـى   مهاجران به سایر نقاط به    

از نزدیک شاهد این اوضاع بود، از طریـق موعظـه و ارشـاد درصـدد اصـلاح ایـن امـور برآمـد، امـا بـا                         
   .رو شد، از این رو عازم اندونزي گشتتوجهى هموطنانش روبهان قوم و بىمخالفت بزرگ

هاى ساکن اندونزى، آنهـا را بـه خـاطر تفرقـه          هاى ادبى حضرمى   در این دوره، با شرکت در انجمن      
   .دلی فرا خواندو دشمنی، سرزنش نموده و به وفاق و هم

تر از بیست سال داشت بـه عنـوان مـدیر      که کم بازگشت و در حالى   » سیئون« به   1928 باکثیر سال   
برگزیده شد و بـه ایجـاد تغییـر و تحـول در شـیوة آموزشـی آن اقـدام                    » سیئون«مدرسۀ نهضت علمی    

همت گماشت و به وسـیلۀ آن بـه نـشر    » التهذیب«اي از جوانان به انتشار مجلۀ      وى به همراه عده    .نمود
ذشت که ایـن مجلـه بـه دلیـل روشـنگري افکـار             اما چندى نگ ـ  .طلبانۀ خود پرداخت  هاي اصلاح دیدگاه

   .)57م، ص1988باوزیر، (عمومی و مبارزه با مفاسد اجتماعی، توقیف شد 
 به این ترتیب، این شاعر و ادیب توانا از همان آغـاز جـوانی از طریـق قلـم و اندیـشه، خـدمت بـه                   

   .مردم را آرمان و هدف والاى خود قرار داد
 آنهـا بـارترین   انـدوه تـرین و در عـین حـال     خوشبخت.وبار ازدواج کرد د،  دوم عمرش  باکثیر در دهۀ   

شـاعر  ، فرزندشـان بـه دنیـا آمـد     کـه  ىدر زمـان  و را بسیار دوست داشـت  همسرش   او   .ازدواج اولش بود  
 مـشترکش  ى اما تقـدیر اجـازه نـداد کـه در زنـدگ     .زندىاحساس کرد که دنیا به رویش لبخند م    بزرگ ما 
از  مـزمن  ىهمـسرش را بـر اثـر یـک بیمـار         ،  مرگى،  یرا بعد از مدت زمان اندک     زادامه یابد،    ىخوشبخت
 بـه شـدت وى را متـأثر     مـرگ همـسرش  .دـش ـ آب غرق     سپس دخترش نیز در یک برکۀ      . ربود دستش

انـدوه حاصـل از ایـن مـصیبت از یـک سـو، و             .ساخته و آسیب عاطفى سختى بر روحیۀ شاعر وارد آورد         
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ماندگی و اوضاع نابسامان اجتماعی، از سـوي دیگـر، باعـث هجـرت وي     درد و رنج ناشی از جهل و عقب  
   .از حضرموت شد
بـه  م 1934فـراوان، در حـدود سـال    تحمل مـشکلات  فرسا و   سخت و طاقت ى از سفر  سرانجام بعد 

 و نبـا ی بـه اد  پیوسـتن ودر آن خوانـدن    درسىآرزوى،   کـه از روزگـار جـوان       ى همان کشور  فت؛مصر ر 
  :با سکونت در قاهره، به آرزوى خود جامۀ عمل پوشاند .پروراندى در سر مجا رافرهیختگان آن

 کـه از دیربـاز مـشتاق دیـدار آن بـودم، زیـرا تمـام              من آرزوي خـود را در مـصر یـافتم؛ در حـالى            «
گـردد، لـذا طبیعـی اسـت     خوانیم، یا تألیف مصریان بوده، و یا حداقل در مصر چاپ مى  هایی که مى  کتاب

» ر، مـصر را بـه عنـوان مرکـز تشعـشع فرهنـگ و تمـدن در سراسـر عـالم بـشناسد           فک ـکه یک روشن  
   .)40سومحی، پیشین، ص(

بـه امـتش را در سـطحى    خـدمت  ، جـا از آن، و اش مصر رسـید  ىبه مقصد نهای باکثیربه این ترتیب،   
   .تر آغاز نمودگسترده

بـه  فکـران،  بـى و روشـن  هـاى بـزرگ اد   باکثیر، گمنام و ناشناخته، به مصر نرفت، بلکـه شخـصیت          
 معـروف و  ىشـاعر  زمـان، او را بـه عنـوان         آن هـاى ه و نـشری   هاهترین مجل   خاطر انتشار آثارش در مهم    

هـا از  هـا و مجلـه  ، روزنــامه به قـاهره  وي   و به محض رسیدن      شناختندمى توانا و مطرح در قاهره       ىادیب
 ،بـه مـصر  بـاکثیر  بعـد از رسـیدن   ختند، پردا صفحات اول نشریه اشعارش استقبال نموده و به نشر آن در     

   .)3م، ص 2006حمید ، ( بیت رسیدهفتاد اش به بیش از  تعداد ابیات اولین قصیده
کـه بـا     درحـالی  . باکثیر، جهت ادامۀ تحصیل، در دانشکدة ملک فؤاد رشتۀ زبان انگلیسی را برگزیـد             

دانـشگاه  و یـا  دانـشکدة زبـان عربـی    رفت که بـه  توجه به پشتوانۀ دینى و فرهنگى وى، از او انتظار می        
 ىزبـان انگلیـس    او بـه دانـشکدة    ها،  انتظار برخلاف همۀ ، اما    توجه کند  ىلامـ مطالعۀ آثار اس   ىالازهر برا   

که فرهنگ قدیم و جدیـد عربـی را کامـل       درحالی وارد مصر شده    کند که ىگونه بیان م  و خود این  ،  رفت
بـزرگ   ىکـه شـاعر   ایـن ىو بـرا  به پایان رسانده بود،   تحصیل علوم اسلامی را   ،   در حضرموت   و دریافته
اى دریچـه توانـد   ى م ـى زبان انگلیـس نماید و دریافت که را مطالعه ىفرهنگ غرب بر او لازم بود که      شود،  
   .)7باکثیر، پیشین، ص(  باشدىخارجى ها دیگر زبانى به سو

التحـصیل و  انشگاه قـاهره فـارغ   با مدرك لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از د   1939 باکثیر در سال    
 دیـپلم عـالی خـود را از ایـن دانـشکده دریافـت       1940سپس وارد دانشکدة تربیت معلم شد، و در سـال    

 بعد از اتمام تحصیلات به شهر منصوره نقـل مکـان کـرد و بـه تـدریس زبـان انگلیـسی مـشغول          .نمود
 بـا دختـرى   1943خـت و در سـال    در حین تدریس در منصوره به تألیف نمایـشنامه و رمـان پردا           .گشت

   .)48سومحی، پیشین، ص(مصري ازدواج نمود 

~ 
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جـا  باکثیر در روزهاي پایانی عمرش به سرزمین اصلی خود، حضرموت بازگشت امـا نتوانـست در آن              
جا پس از طی نمودن یـک زنـدگی سرشـار از کـار و تألیفـات،           ماندگار شود و به قاهره بازگشت و در آن        

 سـالگی  59، در پی یـک حملـۀ قلبـی در سـن     1969 نوامبر 10، برابر با 1389عبان در آخرین روز ماه ش    
 از وي فرزندي به جاي نمانـد امـا تمـدن و فرهنگـی     .)54پیشین، ص (آفرین، تسلیم نمود    جان را به جان   

   . وي داراي تفکر اسلامی و مذهب سلفی سنی بود.پربار به یادگار ماند
  

 آثـار
هـاي مختلـف،   هـاي گونـاگون ادبـی و بـا مـضمون      اثـر ـ در شـکل   90ود  آثار فراوان باکثیر ـ حد 

طـور کلـی بـه انـواع شـعر، نمایـشنامه و رمـان         این آثـار بـه   .باشددهندة جایگاه ادبی والاي او مى     نشان
   .باشدهاي گوناگون و ارزشمندي مىتقسیم شده که هر یک داراي مجموعه

  شعـر
  :ذاشت، که عبارت است ازباکثیر، سه دیوان شعر از خود بر جاي گ

شامل اشعاري است که در حضرموت سـروده اسـت، و بـا تحقیـق         : أزهار الربی فی الشعر الصبا     ـ1
  به چاپ رسید؛ » الدار الیمنیه للنشر و التوزیع«، در مؤسسۀ 1987و مقدمۀ محمد ابوبکر حمید در سال 

 بـه صـورت مخطـوط بـاقی      شامل قصایدي است که در مدت اقامت در عدن سروده، و :عدنیات ـ2
  مانده است؛ 

شامل اشعاري است که در زمان اقامت در حجـاز و پـیش از سـفر بـه مـصر سـروده                : حجازیات ـ3
   .باشد این اثر نیز مخطوط مى.است

ها محدود نیست، بلکه وي اشعار پراکندة دیگـري نیـز دارد کـه بـسیاري             اشعار باکثیر به این دیوان    
   .صر و سایر کشورهاي عربی، منتشر شده استاز آنها در مجلات ادبی م

  
  نمایشنامه

هـا بـه دو نـوع نمایـشنامۀ      این نمایـشنامه   .دهد بخش بزرگى از آثار باکثیر را نمایشنامه تشکیل مى        
   .شودمنظوم و منثور تقسیم مى

  هاي شعرينمایشنامه
 اخناتون و نفرتیتی؛ 

  قصر الهودج؛ 
   .الوطن الاکبر
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  هاي منثورنمایشنامه
  إبراهیم باشا؛ 
  الدنیا فوضی؛ 
  حبل الغسیل؛ 

  هاروت وماروت؛
   .المحاکمه

  
  هارمان

 لیله النهر؛ 
  سیره الشجاع؛ 
   . الفارس الجمیل

  
  فراخوانی به وحدت

 از جملـۀ ایـن      .ساز امت اسلامی نـزد بـاکثیر اهمیـت زیـادي داشـت            مسائل و موضوعات سرنوشت   
 رسـیدن بـه قـدرت از دسـت رفتـۀ مـسلمانان را در وحـدت و         باکثیر تنهـا راه .مسائل، قضیۀ وحدت بود   

گـاه میـان   دانـست و هـیچ  هاي مسلمان را وطن خود میرو، تمام سرزمین   از این  .دانستیگانگی آنان می  
  : کند باکثیر دیدگاه خود را دربارة وحدت چنین بیان می.آنها تفاوتی قائل نبود

 م، بلکـه آنـان را همچـون یـک کـشور بـه شـمار            کـن هاي مسلمان جداگانه نگاه نمـی     به سرزمین «
 نگرنـد و بـه یـک شـیوه بـه دشـمنی بـا مـا         که استعمارگران یکسان بـه مـا مـی       آورم، مخصوصاً آن  می
   .)106پیشین، ص (» پردازندمی

 در اشـعار  .خواند و در آرزوي تحقق این آرمان میـان مـسلمانان بـود          باکثیر همواره به وحدت فرا می     
  ش به وحدت نمود یافته بود؛ ااو ایمان قوي

 :گویداز آرزوى خود براى ایجاد وحدت سخن مى» ذکري حبیب«وي در قصیدة 
   فَأَخْلِد ابا تمامِ فِی وطَـنِ هو لِلْکَرَامۀِ معقِـلُ أَشَـبـ1
   الـوحدةُ الْکُبرَي لَه أَمـلٌ یـوم الْـوصولِ إِلَیه یقْتَـرِبـ2
   تَتِـم فَبعـد غَـدٍ و الْـغَیثُ قَطْـرٌ ثُم یسکـب إِنْ لَـمـ3
   .جاودانه باش در وطنى که دژى محکم براى کرامت است!  اى ابوتمامـ1
  . وحدت بزرگ که آرزوى او بود، نزدیک استـ2
 .شـود گـاه جـارى مـى    اگر امروز نشود پس فردا خواهد شد، و باران ابتدا به شکل قطره اسـت آن    ـ3

  .)117شین، صپی(

~ 
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  مسئله فلسطین در آثار باکثیر 
ــزرگ ــراي ملــت تــرین مــصیبتفاجعــۀ فلــسطین، یکــی از ب ــاریخ ب   هــایی اســت کــه در طــول ت
   ایـن مکـان مقـدس طـی سـالیان متمـادي، جولانگـاهی بـراي               .عرب و جهـان اسـلام رخ داده اسـت         

رائیل در فلـسطین و   ایجـاد دولـت غاصـب اس ـ   .ها بوده اسـت هاي استعمارگران و صهیونیست ورزيطمع
شدت گرفتن ظلم و بیداد ایشان علیه ساکنان اصـلی ایـن سـرزمین، احـساسات شـاعران و نویـسندگان           

  دار نمـوده، و از همـان آغـاز اشـغال فلـسطین بـه ترسـیم ایـن فاجعـه در آثـار خـود                   بسیاري را جریحه  
   .پرداختند

امـروزه بخـش قابـل تـوجهی از ادبیـات      ، ادبیاتی با عنوان ادبیات مقاومت به وجود آمد که       در نتیجه 
   .معاصر را به خود اختصاص داده است

اي داشته، و بخش قابل تـوجهی از آثـار منظـوم و منثـور              قضیه فلسطین در نزد باکثیر، اهمیت ویژه      
 وي پـیش از تـشکیل دولـت رژیـم صهیونیـستی در فلـسطین،           .وي به این مسئله اختصاص یافته است      

باشـد کـه ایـن قـضیه را در      از این رو، اولین ادیبـی مـی  .ه معطوف داشته است   توجه خود را به این قضی     
  .)206م، ص 1980سعدنی، ( .ادبیات عرب بررسی نموده است

باکثیر مسئلۀ فلسطین را در رأس تمام امور مـورد توجـه قـرار داده، و آن را اولـین قـضیۀ عربیـت و        
   .آوردترین مسئلۀ اسلام به شمار مىمهم

ویـژه   بـه موضـوع فلـسطین بـه    ىدهندة توجه و تعهد بیش از حـد و   او از شعر و نثر نشان      ىآثار ادب  
   .باشدىآمیز جنگ ژوئن م پس از شکست فاجعه

 ىرا در دیـوان آنهـا  که بتوانـد  اما متأسفانه پیش از آن،  در مورد فلسطین سروده    ىفراوان، اشعار   باکثیر 
 کـه در مـورد او   ى انـدک ىها طور پراکنده در کتاباشعار بهاین از این رو  .ه استنماید، درگذشت ى  گردآور

   .شودىتألیف شده، یافت م
الفـتح   مجلـۀ در  ) 1935(1355 سـال    کـه در  ) فلسطین مبـارز  ( »ةفلسطین المجاهد «در قصیدة   وي  

و بـا  فلـسطینیان تـشویق نمـوده     کمک به ىو ملت عرب را براکرده چاپ شد، مشکل فلسطین را طرح    
  :خواندفرا میآنها را به غیرت ،  بانوان فلسطینى بدنىاشاره به بازرس

  یونِیبجِ؟ أَ مهاکُاذا دم! برَعی ینِب ـ1
  طینَسلَفِم بِ کُلاءشْدوا أَهشْ تَملَ أَـ2
  مکُاءم دِرامِح الْضِر الأَىلَ عاقُرَتُ ـ3
  ونِـفُأْ مقِلائِـخَ الْبوذِنْ ماءِضَرلإِ ـ4
  کمبعـشَ  وسادتُ ایهکم فِتُرامکِ ـ5
  انینَفَ أَهادِطِاضْایا بِز الرَامسی ـ6



ال 
س

تم 
هف

 /
شم

 ش
ت و

یس
ه ب
مار
ش

 

~ 

 

 62 
 

  مرَغْ م ونٍج سِ وریدِشْتَ  ولٍتْقَفَ ـ7
  ونِع الْ ورِائِرَح الْکارِب أَتیشِفْ تَو ـ8
   . پاسخم دهیداید؟به چه مصیبتى گرفتار آمده! عرببنی اى ـ1
  بینید؟ ى خود را در فلسطین نمىها آیا کشته ـ2
  ، حرامسرزمین خون شما بر  ـ3
   .شودمىارزش ریخته  ىخشنود کردن موجودات ابله و بى برا ـ4
   .مانده است جا زیر پاکرامت شما در آن ـ5
  :شودها بر ملت تحمیل مى در فلسطین انواع مصیبتـ6
   . قتل، آوارگى، زندان و شکنجهـ7
   . و تفتیش دختران و زنان پاك و آزادهـ8

   :پردازدىشان مایسرزنش ى به امت اسلامو  اعراب ىو سستهی سپس به خاطر کوتا
  برُع یبرُص تَفیي کَرِع شَتیلا لَأَ ـ1
  ؟بذِع تَهُینِمها الْیِـ فهٍالَـحـى لَع ـ2
  هاونَفُفو جـغْ تَادِ الضَّلاد بِفی کَو ـ3
  ؟بـَبصتَ یاًم دسطینَلَفِ نُفْ جو ـ4
  مهِابِرَ شَدرْب برْع الْسیغُ یفیو کَ ـ5
  ؟کبنْ تُم ثُم وهنْ مِسٍفْ نَیونُلْو مِ ـ6
  کنند ىدانستم اعراب چگونه صبر م ى کاش م!نها ـ1
   .شیرین و گوارا است که در آن مرگى بر حالت ـ2
  گذارند، ى هایشان را بر هم م عرب پلکىها و چطور سرزمین ـ3
  .فلسطین غرق در خون استى ها که پلکىلدر حا ـ4
  ، کشند ىو چگونه اعراب شراب خنکشان را سر م ـ5
  . و بدبخت هستندزدهجا مصیبتکه یک میلیون انسان از آنها، در آنى در حالـ6
  

  تشویق به مبارزه
انـه؛ او  جوی صـلح ى هـا   راهى باکثیر در برابر مسئلۀ فلسطین عبارت بود از نپذیرفتن تمام       ىگیر  موضع 

 ۀباشـد، و قـضی   ىگـران م ـ ن اشـغال  نـد ارمقدسـات و بیـرون     عقیده داشت که جهاد تنها راه بازگردانـدن       
 ىاز زبـان یک ـ ى ا  در قـصیده  وي   . تمام مسلمانان است و تنها به اعراب اختصاص نـدارد          ۀفلسطین، قضی 

  :گویدى مى فلسطینیداناز شه

~ 
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کمُوـ1 ظارکمو و الحقُّ حقُّ   فیم انتِ
ى علَیه لِیعطَى لِلمْلاعینَ یـ2 دع!  
   لا تَطْلُبوه احتِکاماً فِی مجامِعهِمـ3
وه قَسرَاً فِی المْیادیِنَـ4 تَرَدلْ اسب   
   والمسلمِونَ جمیعاً مِنْ ورائِکمُوـ5
ینِـ6 الص تانَ وباکِس بِأَنْدنوسِیا و   
   .تکه حق با شما اسىچرا منتظرید، در حال ـ1
  .شود تا به ملعونان داده شود ىحق شما غصب م ـ2
  ها نخواهید این حق را در کنفرانس ـ3
  .بلکه آن را با شجاعت در میدان جنگ پس بگیرید ـ4
   و پاکستان و چین ىتمام مسلمانان در اندونز ـ5
  .)114 م، ص1966، ىناج( . و پشتیبان شما هستندىحام ـ6
 یعنـى سـه   1944امۀ وى دربـارة فلـسطین اسـت، کـه در سـال        ، نخستین نمایشن  »شیلوك جدید  «

 در ایـن اثـر، بـاکثیر ایجـاد دولـت      .هاى فلسطین نوشته شده است  سال قبل از وقوع فاجعۀ تقسیم زمین      
  :کندبینى مىاسرائیل در فلسطین را پیش

آن، و در این نمایشنامه که آن را شیلوك جدید نامیدم، فاجعۀ فلسطین و تـشکیل دولـت یهـود در           «
بینى کـردم کـه تنهـا راه حـل     چنان که پیشبینى نمودم، هم  خروج ساکنان عرب از این سرزمین را پیش       

کـه از پـاى در آمـده و      گر اسـت، تـا آن     در مقابل اعراب در محاصرة اقتصادى گذاشتن این دولت اشغال         
   . )50ـ49باکثیر، پیشین، ص(» هلاك شود

آورنـد کـه   ترین اثر ادبى بـه شـمار مـى   مایشنامه را بزرگاین ن» سید قطب «چون   برخى ناقدان هم  
   .مشکل فلسطین را از آغاز پیدایش آن بررسى نموده است

 1946در سـال  آن را  اسـت کـه   )ملت برگزیده خدا (»مختارالاالله شعب«ۀ نمایشنامدومین اثر باکثیر    
اسـت و فـساد    نمـوده  ىس ـ باکثیر در این اثر خطـر مهـاجرت یهودیـان را بـه فلـسطین برر              .تألیف نمود 

چنــین هـاى نــژادى و طبقــاتى داخـل خــود اسـرائیل، و هــم    درگیــريواخلاقـى، مــشکلات اقتـصادى   
جـا آمـده و دولـت    اش بـین دولتـى کـه از آن   کشمکش روحى شخصیت اسرائیلى را در تقـسیم دوسـتى     

 ایـن  در .)239م، ص2006بهـی،   (اى بـه تـصویر کـشیده اسـت        جدید اسرائیل، بـا مهـارت هنـرى ویـژه         
گـر  اشـغال  رژیـم ى کند و نسبت به فروپاش ـ   ى م ىبین   را پیش  ىمردمبزرگ   انقلاب   ىبرپایوي   ،نمایشنامه

  .)252پیشین، ص( . تازه داردىنگاه
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   و مآخذمنابع 
   .تا، مکتبه مصر، قاهره، بىفن المسرحیه من خلال تجاربى الشخصیه أحمد، باکثیر، على . 1
، دار المناهل للنـشر و التوزیـع، بیـروت، چـاپ            عر الصبا أزهار الربى فی ش   ،  ــــــــــــــــ . 2

   .ق1408اول، 
: ضـمن کتـاب  «، علی أحمد باکثیر ـ سـنوات فـی جـاوه و حـضرموت     باوزیر، أحمد عوض،  . 3

   .م1988، دار الحداثه، بیروت، چاپ اول، »وثائق مهرجان باکثیر
نجلـو المـصریه،    ، مکتبـه الأ   الشخصیه الشریره فی الادب المسرحى فی المصر      بهی، عصام،    . 4

   .م2006قاهره، چاپ دوم، 
   .م1991، مکتبه مصر، قاهره، علی أحمد باکثیر فی مرآه عصرهحمید، محمد أبوبکر،  . 5
   .م2007، علی احمد باکثیر، مراحل حیاته و تطوره الفکري والفنی، ــــــــــــــــــ  . 6
   .م1996، 9، دارالعلم للملایین، بیروت، جالأعلامزرکلی، خیرالدین،  . 7
   .م1980 الطلیعه، أسیوط، چاپ اول، ، مکتبهأدب باکثیر المسرحیسعدنى،  . 8
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  هاي علمیه در تقریب مذاهب اسلامی نقش حوزه

  
  1االله شفایی امان

  
  چکیده

وحدت در « بر اساس نظریه .ها و موانع بسیاري وجود دارددر فرایند تقریب مذاهب اسلامی چالش
هاي   حوزه.ها و تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و یا از آنها عبور نمودتوان این چالش می» عین کثرت

توانند نقش  شان می  دینی–لمیه شیعه و مدارس دینی اهل سنت به دلیل خواستگاه تاریخی و پایگاه علمی ع
هاي موجود اي در تقریب میان مذاهب اسلامی و اتحاد حداکثري میان مسلمانان و رفع چالش مهم و ویژه

افزاري  افزاري و نرم ختهاي علمیه دو کارکرد متفاوت س  در این خصوص، حوزه.میان مذاهب ایفا نمایند
 نوشتار حاضر در پی آن است تا ابعاد و زوایاي این دو کارکرد را تجزیه و تحلیل نموده و .خواهند داشت

  .در قالب سه مبحث این رسالت را به انجام رساند
  

  .هاي علمیه، عالمان دین، مذاهب اسلامی، تقریب مذاهب حوزه: واژگان کلیدي
  

  طرح مسئله
اند؟ آیا اي از مسایل و باورها ضد هم هستند، همگی بر حق ها و مذاهبی که در پاره قهآیا تمام فر

ها و باورهاي یک مذهب، همان اسلام واقعی است و  از میان این همه مذاهب اسلامی، صرفاً آموزه
ی از ها و مذاهب اسلامی درجاتاند و یا این که خیر، هر کدام از فرقهها در ضلالت پیروان دیگر فرقه

توان مذاهب اسلامی را در هم ممزوج نمود و براي آنها مخرج مشترك  اسلام را با خود دارند؟ آیا می
اند اما آن را  فرض نمود؟ اینها سؤالاتی است که علماي کلام اسلامی از دیرباز دربارة آن اندیشیده

این )  شیعه و سنیبه خصوص مذهب( نهایت توافق برخی از علماي بزرگ اسلامی .اند عملی نیافته
 این تئوري چندین دهه است که .اند را پیش کشیده» تقریب مذاهب اسلامی«بوده است که نظریه 

بنابر ضرورتی طرح شده که پیامدهاي منفی تفرقه و ناسازگاري، تاوان سنگینی را بر اصل اسلام و 
                                                

   .آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی ـ دانش1


	end.pdf

